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 نسرین ظهیری  

روزگار خوش آقا معلم 
چهــره دودآلود مرد زیر جرقه‌های ریز دســتگاه 
جوشکاری گم می‌شود و پیدا. پیاده‌رو آغشته به 
صدای گنجشک‌های شــیدا و سرخوش. مرد 
حفاظ پنجره جوش می‌دهد. هر از گاهی که سر 
بر می‌آورد جوانکی از این‌ســو آن‌سو دست بلند 

می‌کند به نشانه احترام:»سلام آقا معلم.«
مرد هم دســت می‌آورد و خوشرو و بلند، طوری 
که همه بفهمند ســام پس می‌دهد: »ســام 
پسرم حال احوال.« آقای معلم دبستان بهجت، 
خیابان فرهنگ حالا کارگری می‌کند توی مغازه 
جوشکاری. می‌گوید: »حقوق بازنشستگی کفاف 
نمی‌داد و پدرم آهنگری داشت. از بچگی کمکش 
می‌کــردم و کار را یاد گرفتم، حــالا خودم مغازه 
دارم.« آقا معلم، جوشــکار کم‌حرفی است، اما 
من می‌خواهم از این حال خوش سلام‌علیکش 
بــا دانش‌آموزان قدیمی بیشــتر ســر در بیاورم. 
فضولی می‌کنم. مرد می‌گوید:»زیاد مشــتری 
دارم. می‌دانــی چرا؟ بیشترشــان دانش‌آموزان 
خودم هستند. کارشان را می‌آورند پیش من. لابد 

می‌گویند جای دوری نمی‌رود.«
مرد دارد پُز مشــتری‌های زیادش را می‌دهد که 
جوانی با بازوان پهن و سینه فراخ، چای با فلاکس 
می‌آورد و تعارف آقا معلم می‌کند. همه کارها را با 
احترام پنهان انجام می‌دهد. با کمی شرم، سینی 
را می‌گذارد روی پیشخوان. با وسواس زنانه، چای 
می‌ریزد و محترمانه قند پهلو می‌گذارد و می‌رود. 
آقا معلم همچنان پــز می‌دهد:»این یکی هم، 

شاگردم بود، دوم ابتدایی. هوایم را دارد.«
به تماشای پز شیرین آقا معلم نشسته‌ام. مرد کیفور 
حس و لذت قدرشناسی، سرمست و سرخوش 
قــدر دیدن. چای می‌خورد و دوباره حفاظ پنجره 
جوش می‌دهد. مقهور جرقه‌های آتش شده‌ام که 
به سلام بالا بلند و خوشحالی سر برمی‌گردانم؛ 
جوانی شــاد با لبخندی به پهنای صورت و دلی 
لابد به قد دنیا، بسته‌ای کادو پیچ‌شده می‌گذارد 
روی پیشــخوان و روز معلــم را تبریک می‌گوید. 
مرد در سرخوشی شیداگونه‌ای می‌غلتد. جوان 
که می‌رود، نگاه مرد پریده است انگار به‌جایی در 
دوردست‌ها به قدیم‌ها، تا کجا، نمی‌دانم. بسته 
را باز می‌کند دستکش مخصوص جوشکاری، 

مغازه آهنگری را قشنگ می‌کند.
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 سرعت‌گیر 

 عبدالله مقدمی

شهری است پرُ ز دفتر و بررس!

»کارفرمایان در مواردی می‌توانند ماموران 
تامین‌اجتماعی را به شرکت راه ندهند.«

قدیم‌هــا می‌گفتنــد: طــرف را بــه ده راه 
نمی‌دهند، سراغ خانه کدخدا را می‌گیرد.« 
اما حالا شما تصور کنید که یک روزی بیاید 
که نخواهند خود کدخدا را به ده راه بدهند! 

آخر نمی‌شود که.
- حالا که شده!

این صدای عضو محترم هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اســت. می‌بینید که ما اسم و 
فامیلی ایشــان را نگفته، چه رسد به اینکه 

جرات کنیم و روی حرف‌شان حرف بزنیم. 
مثلًا خدای ناکرده، زبانم لال، هفت قرآن 
در میان، بگوییم: آخر جناب عضو محترم 
هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانــی! برادر 
من! عزیز من! این چه صحبتی اســت که 
فرموده‌اید؟ به قــول مادربزرگ مرحومم: 
»ســرود یاد مســتان می‌دهیــد؟« همین 
حالا هم بعضی کارفرمایان هیچی نشــده 
بازرس‌ها را به زور به‌کارگاره‌ها راه می‌دهند، 
آن‌‌وقت شما که باید ریش‌سفید ده باشی، 

دستور ممنوع‌الورودی می‌دهی؟
سعدی با اصلاح:

از »برخیان« برند شکایت به »بعضیا«
بعضی چو شاکی‌اند، شکایت کجا برم؟! 

اگرچه، آدم باید انصاف داشته باشد و کلاه 
خودش را قاضی کند که چه پیش آمده که 
ایشان این‌طوری شاکی شده‌اند. حرف‌های 
ایشــان البته خیلی رسمی و اتوکشیده بود، 
اما بعد از خودمانی‌شــدن خلاصه‌اش این 
می‌شود: »داداش! ما از اولش طی کردیم 
که فقط دفتر حســاب امسال‌مان را نشان 
مامور بدهیم، نه دفترهای ده سال قبل را.« 

اول قرار بود ببینند دفتری
بعداً قرار شد که بینند دفتران!

از فحــوای کلام کارفرمایان عزیز این‌طور 
برمی‌آیــد که بعضی مامــوران نه تنها دفتر 
حســاب ســال‌جاری را، که دفاتر قدیم را، 
حتی دفتر کار آن بنده خدا را یا شــاید دفتر 

خاطرات خودش و دفتر مشــق بچه‌اش را 
هم می‌خواهند بررسی کنند! 

حافظ با تغییرات:
شهری است پر ز دفتر و بررس ز شش جهت

چیزیم نیست ور نه که قربان هر ششم!
ماموران عزیــز و گل! حالا کــه غریبه در 
میان‌مان نیســت، کج بنشــینیم و راست 
حــرف بزنیم. در این ســال حمایت از تولید 
ملی‌! شما هم یک کم حواست به اعصاب 
کارفرمــا و تولیدکننــده باشــد راه دوری 

نمی‌رود برادر.
بیت کم قافیه:

به صد برهان عقل و نظم و عِلّی
حمایت ‌کن تو از تولید ملّی!

 ساختمان نیمه‌کاره-131طنز کارگری

 دوچرخه اسماعیل
پای او بود!

دل‌مشغولی‌های آدم‌ها خیلی با هم متفاوت‌ 
است. غم‌ها و شادی‌هایی که برای عده‌ای 
دیگر، شــاید تا این حــد، واجد عکس‌العمل 
نباشــد. مثل غمی کــه این روزها در ســینه 
اسماعیل نهفته است. غمی بزرگ و جانکاه 
برای او. لاغراندام است و نحیف. اما پرتلاش 
و ســختکوش. فن و تخصصــی در کارهای 
ســاختمانی ندارد. در واقع کشــش و توانایی 
یادگیری آن را ندارد، اما کارهای ســنگینی 
مثــل جابه‌جاکردن مصالح را با ســرعت هر 
چه‌ تمام‌تر انجام می‌دهد. بابت این کارها هم 
که پول زیادی نمی‌دهنــد و درآمدش ناچیز 
است. عیالوار اســت و چهار بچه قد‌ونیم‌قد 
دارد. تنها شــانس زندگی‌اش، زمین بزرگی 
اســت که خانه پــدری‌اش روی آن ســاخته‌ 
شــده. او هم مثل بقیــه خواهــر و برادرها، 
گوشه‌ای از آن، اتاقی به‌عنوان سرپناه درست 
کرده تا از شــر اجاره‌دادن درامان باشــد، اما 
با همــه این مواهب، امورش خیلی ســخت 
می‌گذرد. اسماعیل، دوچرخه‌ای داشت که 
از دایــی مرحومش برای او به یــادگار مانده 
بــود. دوچرخه‌ای که هر قســمتش از جایی 
بود و رنگ‌های مختلفی داشــت. گذشــت 
روزگار، زنگاری بر آن پاشــیده بــود و خبر از 
ســال‌ها خدمت بی‌منتش می‌داد. همیشــه 
آن را جلو ســاختمان، توی جــوی آب پارک 
می‌کرد. تــا اتمام کار، چند مرتبه به آن ســر 
می‌زد تــا از بودنش مطمئن شــود. چند روز 
قبــل، در همیــن سرکشــی‌های معهــود و 
متعدد، با جای خالی‌اش مواجه شــد. دزد از 
خدا بی‌خبر، دوچرخه اســماعیل را، درست 
جلو چشــم بچه‌های ســاختمان بــرده بود. 
شاید باورتان نشود، اسماعیل به‌قدری از این 
اتفاق شــوم شوکه شــده بود که قدرت تکلم 
نداشــت. وقتی صحبت از تفاوت دغدغه‌ها 
پیش می‌آید، منظور همین است. دوچرخه‌ای 
که شاید برای خیلی از ماها، چیز بی‌ارزش و 
ناقابلی اســت، برای اســماعیل مثل یک ‌پا 
بود. با دزدیده‌شــدنش، انگار یکی از پاهای 
اســماعیل را از او گرفته‌انــد. می‌گفت»اگر 
دوچرخه‌ام پیدا نشود، شــاید دیگر به سرکار 
نیایم. بایــد کاری نزدیک خانه‌ام پیدا کنم.« 
در توانش نیســت دوچرخه‌ای بخرد و هزینه 
کرایه تاکسی هم به مخارجش افزوده شود. 
از همان روز، گوشه‌ای غمبرک زده به فکر فرو 
می‌رود. گاهی زیر لب نفرینی به دزد بدجنس 
می‌کند. فعلا بچه‌ها جورش را می‌کشند و او 
را به خانه‌اش می‌رســانند. اما همه بچه‌های 
ساختمان، اسماعیل بامعرفت را دوست دارند 

و شاید تا چند روز آینده سورپرایزش کنیم.  

 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

چه کسی تلگرام را فیلتر کرد؟!
 هشتگ 

در یک ســال گذشــته هیــچ واژه‌ای به انــدازه تلگرام در 
فضای مجازی موردتوجه قرار نگرفته. مســئله فیلترشدن 
این پیام‌رســان چهل میلیونی در ایــران، حتی پدربزرگ و 
مادربزرگ‌ها را هم درگیر خود کرده و برایشــان یک مسئله 

مهم ساخته است.
پست اینســتاگرام بالاترین مسئول دولت در مورد دخالت 
نداشــتنش در فیلترشــدن و عــدم موافقت دولــت با این 
موضوع، اما کاربــران را وارد مرحله تازه‌ای از اظهارنظرها 
کرد. آن‌هــا از رئیس‌جمهــور توضیحات بیشــتری طلب 

می‌کردند.
بابایی، کاربری اســت که نوشــته: »حســن ‎روحانی توی 
اینستاگرامش پست گذاشته که دولت ‎تلگرام‌رو فیلتر نکرده 
و این‌حرف‌ها. خب ... چرا تو کانال تلگرامش این پســت رو 
نذاشت؟ چرا زودتر از همه‌جا کانال اطلاع‌رسانی دولت از 

»‎تلگرام خارج شد و به سروش پیوست؟
کاربــران متعددی شــروع به حســاب‌وکتاب و محاســبه 
فایده و ســود کردند. علی نوشــته :»‏فیلترشکن‌ها و باگ 
پیام‌رســان‌های داخلی باعث شــده بســته‌های اینترنت 
کاربران ایرانی با ســرعت بالایی مصرف بشــه. چه ‎تلگرام 
برود و چه بماند، اپراتورهــای تلفن‌همراه، برنده بلامنازع 

کاسبی خودشان هستند!«
آقای نارنجی و بسیاری از کاربران اشاره کردند به مستندی 
که در مورد تلگرام از شــبکه سه پخش شده.  بازار شوخی 
هــم داغِ داغ بود البتــه. کاربر خودنویس نوشــته: »‏ولی 
‎تلگرام یه خوبی بزرگ داشــت که هیچ پیام‌رسانی نداشت 
و نــداره )یعنی من تا حالا ندیدم.( بهش پیام می‌دادی که 

"دوســتت دارم" بعدش پشیمون می‌شدی و اگه ندیده بود 
ویرایشــش می‌کردی کــه "چیزه، تراش داری."« حســن 
زیدآبادی یادآوری کرده: »‌‎#تلگرام ۴۰ میلیون کاربر ایرانی 
دارد، فرض کنیم فقط ۲۵درصد آن‌ها بخواهند همچنان 
از آن، با ‎فیلترشــکن اســتفاده کنند این یعنی با این کار در 
یک روز لااقل ۱۰ میلیــون نفر ایرانی را به ‎مجرم و ناقض 
قانون مملکت تبدیل کردیم. هیچ کسی نمی‌توانست چنین 

ضربه‌ای به ‎قانون در ‎ایران بزند.«
علیرضا هم البته اشــاره کرده که فیلترکردن ممکن است 

جاهایی به کاروکاسبی رونق دهد. »‏مشکلی که شما با چند 
میلیارد تومن به‌وجود می‌آورید بچه‌ها تو پاساژ علاءالدین 

با دو هزار تومن حلش می‌کنن.«
محمــود محمــدی، کاربری که‌‎ ســوال جالبــی از وزیر 
کرده: »جناب آقای جهرمی! ســام، ســوالی دارم اگر 
تا این اواخر CDNهای تلگرام در کشــورمان بوده پس 
مقــداری از ترافیک داخلــی بوده. اینجا باید پرســید آیا 
گران‌فروشی اینترنت در این مدت رخ نداده یا کم‌فروشی 

نشده بوده؟!«
بســیاری از کاربــران انتقاد داشــتند که چرا تلگــرام این 
همه مورد توجه قرارگرفته در حالی که مشــکلات زیادی 
گریبانگیرشان است. بهنام اعتراض کرده:»جوری ‎تلگرام 
تــو بوق‌وکرنا رفته کــه انگار همه چی خوبه فقط مشــکل 
تلگرامــه. چقدر خوب با افکار مردم بازی می‌کنید.« کاربر 
اکسار هم نوشته: »‏هرجا که میری حتی مراسم ختم، همه 

سوالا پیرامون ‎تلگرام و ‎فیلترشکن می‌چرخه.«
علیرضــا هم معترض اســت:»‏اینکه ١5برج رســیده و من 
هنوز نتونســتم ‎حقوق همکارام‌رو بــدم اصلا اهمیت نداره. 
‎#تلگرام مهمــه. باریکلا! آفرین هموطــن.« محدثه البته 
از پیام‌رســان‌های داخلــی حمایــت کرده و نوشــته: 
»‏دوستان بیاییم کمی منصف باشیم. اونایی 
که به ســرعت نرم‌افزارهای داخلی 
اعتراض دارن، بدونن بنده جزء 
اولین نفرات در کشــور بودم که 
‎تلگرام داشــته به همین برکت، 
از وضع سرعت و...  ‎سروش بدتر 
بود و خیلی امتیازها رو نداشت بعد 
از چندین ماه به مرور مشــکلاتش رفع 

شد. صبور باشید.«

 خورشید بهشتی

طرح: بزرگمهر حسین‌پور


